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      از زمین‌های خاکی دهشک تا توس
علی‌اکبر راســتگو هم در خانواده‌ای به‌دنیا آمده اســت کــه با فوتبال غریبــه نبوده‌اند اما 
خانواده‌اش مخالف بوده‌اند که او فوتبال بازی کند و تأکید داشــته‌اند که درســش را ادامه 
بدهد. او بارها برای اینکه گَله را به حال خود رها کرده و برای بازی فوتبال رفته است، پدرش 
شماتتش کرده اما عشق فوتبال چیزی نبوده اســت که او بتواند از آن دل بکند. او برعکس 
امینی که مدرسه را تنها راه رسیدن به فوتبال می‌دانسته و درسش را می‌خوانده است تا بتواند 
در تیم مدرسه‌شــان بازی کند، علاقه‌ای به درس خواندن نداشته و درس را رها کرده است. 
در دوران راهنمایی دبیر ورزشی داشتند به نام »حسن اعظم« که برادرش در تیم ابومسلم آن 
زمان بازیکن بوده. راستگو همراه او به دیدن بازی‌های تیم ابومسلم می‌رفته است: »بازی‌ام 
در مدرسه بســیار خوب بود. آن‌قدر تیم خوبی داشــتیم که از آن شش نفر را برای مسابقات 
کشوری انتخاب کردند و توانســتیم مقام اول را بیاوریم.« آن روزها دعا می‌کردند که برف و 
باران نبارد تا با مربی ورزش تمرین کنند. آخر به قول خودش: »تمام زندگی‌ام به توپ و فوتبال 
ختم می‌شد. دوست داشتم مثل مرتضی فنونی‌زاده باشم. آن‌هایی که بازی‌ام را دیده‌اند، 

می‌گویند چیزی از او کم ندارم.«

     هیئت و فوتبال به‌هم گره خورد
با آمدنش به محله جدید، اولین کاری که انجام می‌دهد، تشکیل یک هیئت مذهبی است، اما 
از فوتبال هم غافل نبوده است: »یک روز که به انتهای توس85 یا همان خیابان رسالت رفتم، 
عده‌ای نوجوان را دیدم که یک توپ پلاستیکی داغان را انداخته‌اند وسط و با هیجان بازی 
می‌کنند. به آ‌ن‌ها گفتم می‌خواهید یک تیم داشته باشید؟ گفتند بله. گفتم این آدرس هیئت 
ماست. چهارشنبه‌شب بیایید. آن شب نزدیک به 30نوجوان و جوان 13 تا 15سال آمدند. 
هیئت ما با آمدنشــان رونق گرفت. بعد از آن هم یک تیم تشکیل دادیم که اسمش را »کوثر« 
گذاشتیم.« این تیم با حضور 25 تا 30نوجوان و جوان علاقه‌مند به فوتبال تشکیل می‌شود. 
راستگو با آنکه خودش 21یا 22سال بیشتر نداشته است، مربی تیم نوپای کوثر می‌شود و در 
انتهای خیابان مطهری و در زمین خاکی‌ای که به‌سختی و به‌همت بازیکنان و بزرگان محله 
هموار می‌شود، تیرهای چوبی دروازه را در سال79 برپا می‌کنند و با آنکه چندین‌بار تیرها را 
از آن‌ها می‌دزدند، ناامید نمی‌شوند و دوباره کارشان از سر می‌گیرند. 9سال این زمین تنها 
محل تمرین تیمش بوده اســت و راستگو روزها و خاطره‌های بسیار خوبی از این زمین دارد 
اما مالک زمین بعد از مدتی خواهان زمینش می‌شود، ولی با آن‌‌همه عجله برای پس گرفتن 

زمین، تا حالا هیچ اقدامی برای ساخت‌وساز در آن انجام نداده است.

     صمیمیت دربین مربی و بازیکن
روند کار راستگو این‌گونه است که در طول سال به‌خصوص زمانی که بازیکنانش به مدرسه 
می‌روند، از 5 تا 7صبح تمرین می‌کنند. بازیکن‌ها صبح‌های جمعه‌، قبل از تمرین، در دعای 
ندبه شرکت می‌کنند و بعد از صرف صبحانه برای تمرین به زمین خاکی می‌روند. آن‌ها در این 
سال‌ها با تیم‌ کوثر به مسابقات مختلف محله‌ای رفته‌اند: »علاوه‌بر اینکه مربی‌شان هستم، 
دوست، برادر و پدرشان هم هستم. بارها اختلاف‌ها و مشکلات خانوادگی‌شان را حل کرده‌ام. 

آن‌ها بدون رودربایستی می‌آیند و حرفشان را می‌زنند و این برایم بسیار شیرین است.«

     بازیکن‌‌هایم همه موفق هستند
هنگامــی که صحبت از خاطره خوب و بد می‌شــود، راســتگو تنها یک افســوس دارد: »از 
بین 30بازیکنی که داشــتم، دو نفر از بچه‌ها به‌ســمت اعتیاد رفتند و بقیه به برکت هیئت، 
درس‌خوان و موفق هستند. هر زمان که این دو را می‌بینم، افسوس می‌خورم. در‌حال‌حاضر 
هم این فوتبال اســت که سبب شده اســت جوانان ما از آسیب دور باشــند. شاید به‌ظاهر 
فقط 12نفر در زمین باشند اما 120نفر پشت خط تماشاچی، مشغول و درگیر این بازی‌ها 

هستند.«

     از دشمنی در زمین تا رفاقت در محله
همان‌طور که اشاره کردیم، راســتگو و امینی از پایه‌گذاران بازی‌های زمین خاکی در توس 
هســتند. آن‌ها دوســت، هم‌محله‌ای و هم‌چراغی هســتند اما در زمین به دو رقیب تبدیل 
می‌شوند که به‌گفته خودشان، اگر هر کسی آن‌ها را ببیند، تصور می‌کند به خون هم تشنه‌اند. 
آن‌ها در محله که هم را می‌بینند، دو دوست قدیمی هستند که حتی برای مسابقات خارج 
از محله، بازیکنانشان را با یکدیگر مبادله می‌کنند. وجه اشتراک آن‌ها فوتبال است و به قول 
خودشان: »اگر این زمین جمع شود، ما هم ازبین می‌رویم. نفسمان به همین فوتبال و زمین 
خاکی‌‌اش بند است.« آن‌ها می‌گویند: »ما همیشه در حاشیه بوده‌ایم، حتی در ورزش.« از 
مسئولان گلایه دارند که چرا در محلات برخوردار، زمین‌های بسیاری برای تمرین هست، 
درحالی‌که کسی رغبتی برای تمرین ندارد و در حاشیه که معضلات، مشکلات و آسیب‌ها 

فراوان است، همین تنها دل‌خوشی آن‌ها را هم ازبین می‌برند؟

     تا زمین خاکی هست، تیم ما هم هست
امینی و راستگو تأکید می‌کنند آنچه سبب شده است آن‌ها دورهم جمع شوند و حتی جوانان 
محله‌شــان را از آسیب‌ دور نگه داشته است، همین زمین خاکی است: »ساخت‌وسازها که 
شروع شد، عمر زمین‌های خاکی هم به پایان رسید و تیم‌ها از هم متلاشی شدند. همین زمین 
خاکی‌ای که ما الان در آن تمرین می‌کنیم، آخر زمین خاکی این محله است. اگر همین را هم 
از ما بگیرند، تیم ما هم متلاشی می‌شود، زیرا ما نمی‌توانیم از پس اجاره سنگین یک جلسه 
تمرین در ســالن‌ها بربیاییم و سرنوشتمان مثل تیم خوب بحرآباد می‌شود که زمینشان که 

خراب شد، تیم هم از بین رفت.«

 

عصرهای تابستان توی زمین‌های خاکی، غوغایی به‌پا بود. هنوز هم اگر گوشه‌وکنار 
شهر را بگردید، با آنکه آپارتمان‌ها سر به فلک کشیده‌اند، می‌توانید زمین‌های خاکی 
فوتبال را پیدا کنید که عده‌ای فوتبال‌دوست را دورهم جمع کرده است. یکی از 
همین زمین‌های خاکی در محله توس85  قرار دارد. سیدمحمدمهدی امینی‌نیاک 
و علی‌اکبر راستگو دو دوست و مربی هستند که خودشان از همین زمین‌های خاکی 
بازی فوتبال را شروع کرده‌اند و به تأیید همه، برای زنده نگه‌داشتن فوتبال در زمین 
خاکی محله‌شان بسیار تلاش کرده‌اند. با این دو مربی پیش‌کسوت فوتبالِ زمین‌های 

خاکی به گفت‌وگو نشستیم.


